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« The Letter of Tansar » 


Erman 
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توسر هیربد بود به زمان اردشیر پابگان» و به فرمان اوى دستور دين مزديسنى (اوستا و زند 
وايارده) فراهم کرد. دادبه پارسی (ابن المقفع) نامهء او به گشنسپ شاه به عربی گزارد. روشن 
نیست که دادبه خود آن هیربد تنسر خواند با یس از او تنسرش خواندند. ابن اسفندیار ان نامه 
اين نامه يكجند ازند هندی است. یک ازند اندر پنجتنتر ایابیم. بی برزوی آن به پارسیگ نه 
گزارد. این نماید که پارسیان آن ازند شناختند. و برزوی گزاردنش نیاز نه دید. آن ازند پیش از 
ساخ مو افا شای og‏ ار كتيسن كتشن مایت ود هس تام 


جهتل" به آن شاه اباز داده اند. يس جز آن حند وازه که دادبه و اسفندیارزاده افزوده اند» نامه 


سم 


آن توسر هیربد است. 
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از ديباجة نوشتار "تاریخ طبرستان" 


«به خوارزم ... روزی بر ستهة صحافان مرا گذر افتاد. از دکانی کتابی برداشتم. در او اند رساله 
بود ... رسالة دیگر که ابن المقفع از لغت پهلوی معرّب گردانیده: حواب نامه حشنسفشاه 
شاهزادة طبرستان از تنسر دانای پارس هربذ هرابذة اردشیر بابک. 
i1 3 «oU e‏ كه: 

در دل جو نه داشت هيج از جاى كهن باز آمده ام بر سر سوداى كهن 

و چون تقديم اقدم لازم بود اين رساله را كه جون فلك مشحون است از فنون حکم. 
ترجمه كرده افتتاح بدو رفته.» 

» چنین خوانده AS el‏ نام او عبدالله بود و پدرش ly‏ داذبه نام. از جملة كبار کات 9 عمال 
فارسء بر كيش اتشيرستى... و مى كويند اخر كار أو خليفه را معلوم كردند كه أو روزى به 


اتشكدة مجوس بر مى گشت. روی بدو کرد و این بیت گفت: 
یا بت عاتکة نی اتفژل حذر العدی وبه الفواد مویل 


كفت هنور اسلام. او درست دیست. به ثنور نهادند و به سوحتند.» 


جنين كويد ابن المقفع از بهرام بن خورزاد » و او از يدر خويش منوجهر موبد خراسان و 
علماى يارس كه: جون اسكندر از ناحيت مغرب و دیار روم خروج کرد - چنان چه شهرت 
آن از تذکار مستغنی است- و قبط و بربر و عبرانیون مسخر او شدند. از آن جا لشکر به يارس 
کشید؛ و با دارا مصاف داد. جمعی از خواص دارا تلبيب کردند» و به تعبیت و خدع سر دارا بر 
گرفته پیش اسکندر آوردند. به فرمود تا آن جماعت را بر دار "تعلیق کنند. چنان که عادت 
سیاست_ رومیان است؛ و تیر را برجاس" سازند؛ و منادی کنند که «سزای کسی که بر قتل 
شاهان دلیری کند چنین است!» و چون ملک ایرانشهر به گرفت. جملة ابناه ملوک و 
بقایا» عظما و سادات و قادات و آشراف اکناف به حضرت او جمع شدند. و او از شکوه و جمعیّت 
ایشان انديشه كرد. به وزير خويش ارسطاطالیس نامه به نوشت که: «به توفيق عر وعلا حال 
ما تااين جا رسيد. و من مى خواهم به هند و جين و مشارق زمين شوم. انديشه مى كنم كه 
اگر بزرگان فارس را زنده گذارم. در غیبت من از ایشان فتنه ها تولد کند که تدارک ol‏ عسير 
شود. و به روم آینده و تعرض ولایت ما کنند. رأی آن می بينم كه جمله را هلاک کنم» و 


بيانديشه اين عزيمت را به امضا رسانم.» 


ارسطاطالیس این فصل را جواب نوشت و گفت که: <..> التفلة ای الواض العلية قاصرف عن هنا ی 
معنی آن است که: به درستی که در عالم امم هر اقلیمی مخصوص اند به فضیلتی و هنری و 
شرفی که اهل دیگر اقالیم از آن بيبهره اند. و اهل يارس مميّز اند به شجاعت و دلیری و 
فرهنگ روز جنگ که معظمتر رکنی است از اسباب جهانداری و آلت کامگاری. اگر تو ایشان 
را هلاک کنی, بزرگتر رکنی از ارکان فضیلت برداشته باشی از عالم. و چون بزرگان ایشان از 
پیش برخیزند. لامحاله حاجتمند شوی که فرومایگان را بدان منازل و مراتب بزرگان بایی 


سم 


Sd E هم ای وه وی‎ T 
که فرومایه به مرتبة بزرگان رسد. زنهار عنان همّت از این عزیمت مصروف گرداند. و زبان,‎ 
تهمت را که از سنان جانستان موّثر و مولمتر است از کمال عقل خويش منقطع (و) مقطوع‎ 
گرداند تا برای فراغ خاطر ينجروزة حيات به تخمين نه بر حقيقت و يقين شريعت و دين‎ 
نيكونامى منسوخ نه شود:‎ 

ا عو io‏ فكن حديثاً حسناً لمن وعى' 

كر عمر تو باشد به جهان تا سیسد افسانه شمر زيستن بيمر خود 


بارى جو فسانه مى شوى أى بخرد افسانة نيك شو نه افسانة بد 


3 ا: خرزاد. (خورزاد > «x ar-zàd‏ 
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که ماه ولس مقو وي كار فاق شير انيع با لدو 

امس اه اما کشا وی ان S plas‏ ها ی dut‏ از 
سال YYY‏ سروده است.» مينوى» 7١‏ 


بايد كه اصحاب بيوتات و ارباب درجات و امرا و کبراء ایشان را به مکانت و حمایت و وفا و 
cube‏ خویش مستظهر گرداند. و به عواطف و عوارف اسباب ضجرت و فکرت از خواطر ایشان 
دور کند که گذشتگان گفتند: هر مهم که به رفق و لطف به کفایت نه رسد. به قهر و عنف هم 


میسر نه گردد. 


یکی را پدید کنی تاج و تخت ارزانی داری. و هیچ کس را بر همدیگر ترفع و تفوق و 
فرمانفرمایی نه دهی تا هر یک در مسند ملک مستند به رآی خويش به نشینند که نام 
تاجوری غروری عظیم است. و هر سر که تاج یافت. باج کسی قبول نه کند. و به غیری فرو 
نياورد. و ميان ايشان چندان تقاطع و تدابر و تغالب و تطاول و تقابل و تقاتل با دید آید بر 
پردازند» و از مشغولی به یکدیگر گذشته یاد نه توانند کرد. و اگر تو به دورتر اقصاء عالم باشی. 
هر یک از ایشان دیگری را به حول و قوت و معونت تو تخویف کنند. و تو را و بعد تو را امانی 


ایرانشهر بر ابناه ملوک ایشان قسمت کرد و ملوک طوایف نام نهادند. و از آن اقلیم لشکر به 

Yos 7‏ : 
حد مشرق کشید. و به تتبّع اسبابی که مالک الملک او را کرامت فرموده بود. عالمیان مسخر 
او شدند. و جهان به گرفت. بعد جهارده سال كه باز كشتء به زمين بابل رسید. گرفته به 
گذاشت. و او نیز به گذشت. بیت: 

جهان را به دیدیم چیزی نیرزد همه ملک عالم پشیزی نیرزد 
چون باد به اوطان شتافتند. و روزگار چندان جمعیّت و آگندگی به تفرقه و پراگندگی رسانید» و 


تعاقب أو اق دنا اه ACA‏ 
: ن 95 ں بر ایں د 


بعد طول آمّد اردشیر بن بابک بن ساسان خروج کرد. و پادشاه زمین عراقین" و ماهات" 
ماه نهاوند و ماه بسطام و ماه سبذان "» اردوان بود. و از ملوک طوایف بزرگتر و مطاعترین او بود. 
اردشیر او را با نود دیگر که از ابناء نشاندگان اسکندر بودند به گرفت. و بعضی را به شمشیر و 
lr cuta rdiet‏ وه ار ارو ان ره وال ما 
جشنسف شاه پرشوارگر " و طبرستان بود؛ و به حکم آن که اجداد جشنسف از نایبان. 


اسکندر به قهر و غلبه زمین پرشوارگر باز ستده بودند. و بر سنت و هوای ملوک يارس تولى 
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«o2 S‏ اردشیر با او مدارا می کرد و لشکر به ولایت او نه فربستاد. و در معاجله مساهله و 
مجامله می نمود. تا به مقاتله و مناضله نه رسد. چون ملک طبرستان جشنسف را روشن شد 
که از طاعت و متابعت چاره نه خواهد بود. نامه ای نبشت پیش هربذ Bal e‏ اردشیر بن پابگ 


1١ : zs "‏ 
جون تنسر نامة شاه طبرستان به خواند جواب نبشت بر اين جمله كه: 
<نامة V‏ 


از جشنسف شاه و شاهزادة طبرستان و پرشوارگر " و جیلان و دیلمان و رویان " و دنباوند 
نامه ای پیش تنسر هربذ هرابذه " رسید. خواند. و سلام می فرستد. و سجود می کند" . هر 
صحیح و سقیم که در نامه بود مطالعه رفت. و شادمانه شد. اگر چه برخی بر سداد نه بود. و 
برخی کین نها . اميد است که آنج صحیح است زائد گردد» و آن چه سقیم است به 


صحّت نزدیک شود. 


اما بعد. اما آن چه مرا به دعا یاد کردی و بزرگ گردانیدی» خنک ممدوحی کی مستحق 
مدح باشد. و داعیی که اهل اجابت بود همانا که آفرينندة تو را که شاه و شاهزادة دعا بیشتر از 


من گوید و سودمندی تو مثل من خواهد. 


فرمودی در نبشته مرا کی تنسرم پیش پدر تو منزلت و عغظمی بود. و طاعت من داشتی 
در مصالح امور او از دنیا رحلت کرد و از من نزدیکتر بدو و به فرزندان او هیچ كس نه 
گذاشت. به درستی که جاودان باد روح او و باقی ذکر او از تعظیم و اجلال و اکرام در حقر 
من زيادت از حق من فرمودىء و نفس خويش را بر طاعت a‏ و مشورت من و دیگر 
ناصحان أمين مكين به راحت داشته. و اگر پدر تو این روزگار و کار یافتی بدان چه تو بر او 
صبر و دیری پیش گرفتی, او به تدبیر و پیشی دریافتی» و آن را که تو فرو نشستی او برخاستی 
و مبادرت نمودی. اما چون بدین جا رسیدی که از من رأی می طلبی, و به استشارت مشرّف 
كردانيدىء به داند كه خلايق بنى آدم را حال من معلوم است. و از عقلا و جهلا و اوساط و 
اوباش يوشيده نيست كه ينجاه سال است تا نفس امّارة خويش را بر اين داشتم به رياضتها كه 
از لذت نكاح و مباشرت و اكتساب اموال و معاشرت امتناع نمودء و نه در دل كرده امء و <نه > 
خواهان آن كه هركز ارادت نمايم؛ و جون محبوسى و مسجونى در دنيا مى باشم تا خلايق 
عدل من به دانند. و بدان چه برای صلاح معاش و فلاح معاد و يرهيز از فساد از من lo‏ و 


0 اقبال: بسر يعنى 
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من ایشان را هدایت کنم. گمان نه برند. و صورت نه کنند که دنیاطلبی را به مخادعه و مخاتله 
مشغولم» و حیلتی توهم افتد. و چندین مدّت که از محبوب دنیا عزلت گرفتم. و با مکروه آرام 
uo usa b luus SS Sess uolens‏ و سعادات:دوعوت كبو احايث iUas‏ 
و نصيحت را به معصيت رد نه كند. همجنان كه يدر سعيد تو بعد از نود ساله عمر و پادشاهی 
طبرستان سخن مرا به سمع قبول اصغا فرمودىء و در آن به خلالى خيالى را مجال نه بودى. و 
غرض من از اين كه تو را نمودم از طريقت و سيرت خويش رأى و ساختة من نيست. مرا جه 
زهرة آن باشد که دلیری کنم. و در دین چیزی حلال را از زن و شراب و لهو حرام کنم, كه هر 
کی حلال حرام دارد. همچنان باشد که حرام حلال داشته. ولیکن این سنت و سیرت از مردانی 
كه ائمّهُ دین بودند. و اصحاب رأی و کشف و یقین. چون فلان و فلان شاگردان شیوخ و 
حکماء متقدم " عهد دار یافته و آنان فسادها دیده. و از سفها و سفله مشافهه مسافهه 
شنیده و اعراض و قلت مبالات و التفات از جهّال در حق حکما مشاهده کرده. و احتساب و 
تمییز برخاسته. و سیرت انسانی گذاشته و طبیعت حیوانی گرفته. از ننگ آن که همراز و 
<هم>آواز مردم بیفرهنگ نه شوند. دل در سنگ شکستند. و از روباهبازی گريخته و با رنگ 
و پلنگ آرام یافته, به کلی ترک دنیا و رفض شهوات بسیار تبعات او کرده. و مجاهدة نفس و 
صبر و تجلد بر مقاسات. تجرع کاسات ناکامی پیش گرفته و هلاک نفس را برای سلامت روح 
اختیار فرموده كه در تورية مسطور است: جران الجاهل قربة إلى الله عژوجل. نظم: 

تو ویژه دوکس را به بخشای و بس مه دان خوار و بیچاره تر از دوکس 

یکی نیکدان بخردی کز جهان به ماند زبون در کفی ابلهان 


دوم پادشاهی که از تاج و تخت به درویشی آفتد وی از تیره بخت 

9 معلوم شاه و شاهزادة جهان باشد که حکما پادشاه باتمکین آن را خوانند که ee‏ 
روزكار آينده بهتر از آن كوش دارد كه غم زمان خويشء تا نيكنام دنيا و آخرت " باشد. 

همجنان كه يكى از ملوک فارس خاقان را كفت: «امروز از ترك ' ' كينة صد سالة بعد از 
خويش خواستم.» و هر پادشاه کی برای خوشامد امروز خويش قانون عقل جهانداری را فرو 
گذارد. و گوید: «اثر فساد اين کار صد سال ديكر ظاهر خواهد شد. من امروز تشفی نفس نه 
گذارم که من بدان عهد نه رسم» هر آینه به باید دانست که زبان aoc‏ أن عهد. اگر همه 
نبيرة أو باشند. بر تفریر گفت او درازتر از آن باشد كه به روزكار «9l‏ 5 طول مدت ذکر بافیتر. 

واين معنى براى آن نبشتم از كار خويش تا به دانى كه هر كى با من مشورت کند. هم 
چنان است كه با من نيكوئى كرده. و چون نصیحت من در او اثر پدید آرد» من از آن شادمانه 
شوم كه مرا در دنيا شادى همين است. و هيج كس از شاهان روى زمين و اهل قدرت و 
تمكين با من نه احسان توانند كرد و نه شادى ديكر بر اين فزود. عجب مه دار از حرص و 


رغبت من به صلاح دنيا براى استقامت قواعد احكام دين. جه دين و ملک هر دو به يك 


"°  vorydkešan hûvišt. 
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مزاج دارد. و مرا به عقل و رای و فکرت خویش فرح بیش از ان است که متمول را به مال و 
يدر را به فرزندان. و لذت من از نتایج رأى بيشتر از ملاذ شراب و غنا و لهو و لعب. چه مرا 


سم 


اول. صورت صواب که بر آن اعتقاد کنم. و نتایج آن که هر روز و شب می بینم از ظهور 
ماقم نعم dE Seres‏ 
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دوم آن که ارواح گذشتگان نیکوکاران از رای و علم و عمل من شادمانه مى شوند.‎ 
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سوم آن که می دانم بس نزدیک روح مرا با ارواح ایشان اثتلاف بیخلاف خواهد بود؛ چون 
به هم رسیم حکایتها کنیم از آن چه کردیم. و شادیها یابیم. 


تا آن شاه و شاهزاده را معلوم شود که ری من با عامَةٌ خلایق جز بر و مکرمت نیست. و 
خاص برای تو آن است که بر اسپی نشینی, و تاج و سریر گرفته به درگاه شهنشاه ایی. و تاج 
AS oes]‏ او ميد تو نهد؛ و ملک آن را شناسی که او به تو سپارد که شنیده ای او با هر 
كى تاج و ملك از او كرفت جه كرد. يكى 515 قابوس بود شاه «oe S‏ طايع و منقاد به خدمت 
جناب مريع او رسيد و تقبيل بساط رفيع او يافتء و تاج و تخت تسليم كرد. شهنشاه موبدان را 
كفت: «در رأ ما نه بود که نام شاهی بر هیچ افریده نهیم در ممالک ob»‏ خویش. الا أن 
است كه قابوس يناه به ما كردء نورايى ييدا آمدء به نظر و حرصی که بر او داشتیم» مى خواهيم 
هیچ آفریده را از او ناقص نه شود. اقبال و بخت با تاج و تخت او ضم كنيم. و نيز هر كى به 
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را که نه از اهل بیت ما باشد. شاه نه مى بايد خواند. جز ان جماعت را که اصحاب ثغور اند:‎ 
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و ناحيت مغرب و خوارزم و كابل. و پادشاهی به میراث نه دهیم. چنان که دیگر مراتب‎ OY 
دادیم. و پادشاهزادگان جمله به درگاه به نوبت ملازم باشند. و ایشان را مرتبه نه سزد. که اگر‎ 
مرتبه جویی کنند. به منازعت و جدال و قیل و قال افتند. حشمت ایشان به شود و به چشمها‎ 
فسوی کته‎ s coss edibus cel, حر روتف اکر انو که مھ كويد ؟ اكز امن‎ 
صلاح باز نمایند.»‎ 


این قدر بدان نمودم که آن شاهزاده فرمود که به تعجیل مرا صلاح نماید. بايد كه تو عزم رأ 
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باشد > و عقب تو ذلیل شوند» و به غضب شهنشاه مبتلی گردی. و ان چه آمروز به نو اميد 


Q9) 95 po طوع به‎ n 3 9 «ho ul داريمء فردا نه‎ 


دیگر سوالاتی که از e‏ شهنشاه کردیء و گفتی بعضی مستنکر نیست. و دیگری از وجه 
۱ غیرمستقیم آثبات فرمودی. جواب گوییم. 


سم 


ان جه نبشتى: «شهنشاه راء بدان که حق اولینان طلبد. به ترک سنت شاید گفت. و اگر 


به دنيا راست باشدء به دين راست نه بود.» 


به داند كه سنت دو است: سنت اولین» و سنت ius]‏ 
سنت اولين عدل است. طريق عدل را جنان مدروس كردانيده اند كه اكر در اين عهد يكى 
را با عدل می خوانی. جهالت او را بر استعجاب و استصعاب مى دارد. و سنت آخرين جور است. 
مردم با ظلم به صفتی آرام یافته اند که از مضرّت ظلم به منفعت تفضیل عدل و تحویل از او 
راه می نه برند. تا اگر آخرینان عدلی احداث می کنند می گویند «لایق این روزگار نیست.» 
بدین سبب ذکر و آثار عدل نه ماند. و اگر از ظلم پیشینگان شهنشاه چیزی ناقص می کند که 
صلاح این عهد و زمان نیست. می گویند «اين رسم قدیم و قاعدة اولینان است.» تو را حقیقت 
همی باید شناخت که بر تبدیل آثار ظلم اولین و آخرین می باید کوشید. اعتبار بر این است 
کی وف که کدی که اتسیو اس اک ایام وا وير وا ابه سينا 
مسلط است بر او؛ و دين با او يار. و <مسبط> بر تغییر و تمحیق اسباب جور كه ما او را به 
اوصاف حميده بيشتر از اولینان می بینیم» و سنت او بهتر از سنن ALAS‏ 

و اگر تو را نظر بر کار دین است. و استنکار از آن كه در دين وجهى نه مى نمايدء مى دانى 
که اسکندر کتاب دین ما دوازده هزار پوست گاو به سوخت به اصطخر. سیکی از آن در دلها 
مانده بود» و آن نیز جمله قصص و احادیث. و شرایع و احکام نه دانستند. تا آن قصص و احادیث 
نیز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملک و حرص بر بدعت و تمویهات و طمع فخر از 36 
خلایق چنان فرو شد که از صدق آن الفی نه ماند. پس لابد چاره نیست که ری صایب صالح 
را احياء دين باشد. و هیچ پادشاه را وصف شنیدی و دیدی. جز شهنشاه راء که برای این کار 
قیام نمود. و بر شما جمع شد. و با ذهاب دین که علم انساب و اخبار و سیر نیز ضایع گردید. 
و از حفظ فرو گذاشته» بعضی بر دفترها می نویسند. و بعضی بر سنگها و دیوارهاء تا آن چه به 
عهد پدر هر یک از شما رفت. هیچ بر خاطر نه دارید از کارهای عامه و سیر ملوک. خاصه 
دین که تا انقضاء دنیا آن را پایان نیست چگونه توانید داشت؟ و شبهتی نیست که در روزگار 
اولء با كمال معرفت انسان به علم دين و ثبات یقین» مردم را به حوادثی که واقع شد در 
ميان ايشان به يادشاهى صاحبرأى حاجتمندى بودء و دين را تا رأى بيان نه كند قوامى نه يابد. 


هو 


دیگر آن چه نبشتى «شهنشاه از مردم مكاسب و مرده مى طلبد.» 


. اقبال: يابند 
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به داند که: مردم در دین چهار اعضا اند. و در بسیاری جای در کتب دین» بى جدال و 


۰ هو 


سم 
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تاویل و خلاف و اقاويلء مکتوب و مبیّن است که ان را اعضاء اربعه مى كويند. و سر ان 
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عبّاد و زهاد و سَدنه و معلمان . عضو دوم مَقاتل یعنی مردان کارزار .و ایشان بر دو قسم 
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بعد از آن به مرآتب و اعمال متفاوت. عضو سوم کتاب .و ایشان نیز بر 
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خوانند. و ایشان برزیگران و راعیان و تجار و ساير محترفه اند. و ادمیزاده بر این چهار عضو 
در روزگار صلاح باشد مادام. البته یکی با یکی نقل نه کنند؛ الا آن که در جبلت یکی از ما 
اهلیّتی شایع يابند. آن را بر شهنشاه عرض کنند. بعد تجربت موبدان و هرابذه و طول 
مشاهدات. تا اگر مستحق دانند. به غیر طایفه الحاق فرمایند. 

چیزهائی طمع بستند که حق ایشان نه بود. اداب ضايع کردند. و سنت فرو گذاشته. و رای رها 
کرده. و به اقتحام سر در راهها نهاده که پایان آن پیدا نه بود. تغلب آشکارا شده. یکی بر 
آدمیصورتان دیوصفت و ددسیبرت شدند. چنان که در قرآن مجید عزمن قائله ذ کر رفته است که «شیاطن 
الإنس وان يوحي بعضهم الى بعض.» حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد. قومى يديد آمدند نه متحلی به شرف 
را که از هم شده بودند. با هم اعاده فرمود. و همه را با مقر و مفصل خویش برد. و به مرتبه ای 
فرو داشت. و از آن منع کرد که یکی از ایشان به غیر صنعتی که خدای جل جلاله برای ان 
آفریده باشد مشغول شود و بر دست او تقدیر حق تعالی دری برای جهانیان به گشود که در 
بافضل و حفظ و فطنت و شایستگی. بر ما عرض دارند تا حکم آن فرماييم.» 


27 
28 
29 


. cahàr pesag(an i den) 

. asronan 

. dadvar, rad 

3 herbed 

3 arsēštārān 

3* asvār ud pēg 

5 . dibiràn 

3* . bizesk/ bisehk, drustbed 

1 . gosan i ۱ 00 
. 02010771107 5101711071903, ۴۳ 

3' . vastryöošan 

38 hudoxšān 


اما آن چه بزرگ می آید در جشم تواز عقوبتهاى شهنشاه. و اسرافی که در سفک دماء 
می فرماید در حق کسانی که به خلاف رای و امر او کاری می سازند. 


سم 


به داند که پیشینگان از آن دست از اين كوتاه داشتند كه خلايق به بيطاعتى و ترک ادب 
منسوب نه بودند. و هر کس به معيشت و مهم خويش مشتغلء و به سوء تدبیر و عصيان 
يادشاهان را به تكليف بر اين نه داشتند. جون فساد بسيار شد. و مردم از طاعت دين و عقل و 
سلطان بیرون شدند. و حساب از میان برخاست. ابروى اين جنين ملى جز به خون ريختن 
باديد نيايد. و تو مكّر نه شنيدى كه در جنين روزكار مردى از اهل صلاح كفت: «نه دانستيم و 
موصول انقطاع طمع است. جون بر اين روزكار طمع ظاهر شد. ادب از ما برخاست. نزدیکتر به 
ما دشمن شد. و أن كه تبع ما بود متبوعى در سر كرفت. و ان كه خادم بود مخدومى. عامّه 
همچو دیو که از بند به گشایند کارها فرو گذاشتند. و به شهرها به دزدی و فتنه و عيارى و 
شوهران فرمانفرماى.» و از اين نوع بر شمردء و بعد از ان كفت: فلا قريب ولا حم ولا نصیح ولا الستة ولا 
لادب " تا به دانی که آن جه شهنشاه فرمود از مشغول كردانيدن مردمان به كارهاء خويشء و 
باز داشتن از کارهاء دیگران قوام عالم و نظام کار عالمیان است؛ و به منزلت باران که زمین 
افراط به جایی رسانید که منتهاء آن پدید نه بود ما آن را زندگانی می دانیم و صلاح که در 
روزگار مستقبل اوتاد ملک و دین هر آینه بدین محکمتر خواهد شد. و هر جه عقوبت بیشتر 
کند تا این اعضا هر یک به مرکز خود روند. محمدت بیشتر یابد. و با آن که چنین قرار داد بر 
هر يكى رئيسى بر ياى کرد. و بعد رئیس عارضی تا ایشان را شمرده دارد. و بعد او مفتشی 
امین تا تفتيش دغل ايشان كند. و معلمی دیگر تا از کودکی باز هر يك را به حرفت و عمل او 
تعليم دهد. و به تصرّف معيشث خود فرو آرامند. و معلمان و قضاة و سدنه را كه به تذكير و 
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ندریس مشغولند مرتب گردانیده. و همچنین معلم اساوره را فرمود تا به شهرها و رستاقها 
ابناء قتال به سلاحشوری و انواع آداب آن مشغول دارد تا جملگی اهل ممالک به کار خود 
شروع کنند که حکمای اوایل " گفته اند: القلب الفارغ بحث عن السوء واليد الفارغة تنازع الى الاثم. معنى أن 


فتنه زاید. و دست بیصنعت در بزهها و برد. 


9 نمودی AS‏ «زبانهاء مردم بر حون OS)‏ شهنشاه دراز Oud‏ 9 مستشعر گشته آند.» 
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جوا آن اسنت. که: پسیار یادشاهان باشتد که اندک فتل. ایشا اسشراف يوقم bass‏ 
کشند؛ و بسیار باشند که اگر هزار هزار به کشند هم زیادت باید کشت. از ان که مضطر باشند 
بدان زمان با قوم او. مع هذا بسیار کس را کی مستحق کشتن اند. شهنشاه عفو می فرماید. و 
به بسیاری از بهمن بن اسفندیار که امم سلف به رفق او اتفاق کرده اند رحیمتر و بیازارتر 
است. و من تو را بیان کنم که قلت قتل و عقوبت در آن زمان و کثرت در این زمان از قبل 

dioc‏ وات ر س oS eese‏ مان دو خد اس كه دی ر 
كردد. و بدعتى احداث كند در شريعت؛ يكى ميان رعيت و پادشاه. كه عصيان كند يا خيانت و 
غش؛ و یکی ميان برادران دنياء كه بر ديكرى ظلم كند. 

در این هر سه شهنشاه سنتی پدید فرمود بسیار بهتر از ان پیشینگان. چه در روزگار 
پیشین هر کی از دین برگشتی حالا عاجلا قتل و سیاست فرمودندی. شهنشاه فرمود که چنین 
دهند؛ و اگر اصرار و استکبار او را بر استدبار دارد بعد از آن قتل فرمایند. دوم آن که هر کی در 
ملوک عصیان کردی, يا از زحف به گریختی. هیچ <او> را امان به جان نه بودی. شهنشاه 
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زانى را همجنين. سنت فرمود‎ «AS AD خسته كننده را خسته کنند. و غاصب و سارق را‎ 
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أسايش رسد؛ نه جنان كه دزد را جون دست به برند هيج كس را منفعت نه باشد, و نقصانی‎ 
فاحش در ميان خلق ظاهر ايد. و غاصب را غرامت جهار جندان كه دزد را. و زانى را بینی به‎ 
: ۱ "-—— ۳ 
. . ۷ ۱ 1 

به كار و عمل نقصان نيوفتد. و اين احكام در کتاب سنن به فرمود نبشت. 

و بعد از آن گفت که: به دانید ما مردم را به سه صنف يافتیم. و از ایشان راضی ایم به سه 
و صنف دوم بدکار و شریر و فتان. و سیاست ایشان مخافت صرف. و صنف سوم که بسیار 


گناهی که قتل واجب اید عفو فرمود. و چون ما دیدیم که در احکام و سنت پیشینگان مظلوم 
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فرموديم تا به عهد ما و بعد ما بدين كار كنند. و قضاة را فرموديم كه اكر اين جماعت مجرمان 
كه غرامات ايشان معيّن است يس از اين غرامات نوبتى ديكّر با كناهها معاودت کنند. گوش و 


بينى به برندء و ديكر عضو را تعرّض نه رسانند. 


فصل ديكر كه نبشتى از كار بيوتات و مراتب و درجات كه «شهنشاه رسوم مُحدّث و 


كه بنياد زايل شودء خانه متداعى خراب كردد و به هم در آید.» 


به داند که فساد. بیوتات و درجات دو نوع است: یکی آن که خانه را هدم کنند» و درجه به 


غیر حق وضع روا دارند؛ يا آن که روزگار خود بیسعی دیگری عز و بها و جلالت قدر ایشان باز 
وقار ایشان پیش عامه به رود. چون مهنه به کسب مال مشغول شوند. و از اذخار فخر باز 
ایستند. و مصاهره با فرومایه و نه کفو خویش کنند. از آن توالد و تناسل فرومایگان پدید ایند 
که به نهحین مراتب اه كتين 

شهنشاه برای ترفیع و تشریف مراتبٍ ایشان آن فرمود که از هیچ افریده نه شنيدیم. و ان 
سرای و بستان و زن و خدمتکار. بعد از آن میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد به مدخل و 
zs L . 1 ۱ ۳ E: :‏ 
مشرب و مجلس و موقف و جامه و حليه و انيه بر قدرٍ درجة هر يك تا جايهاء خويش نگه 
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در ve‏ تعيّشء و نسب و منأکحه محظور باشد از جانبین. و گفت: من به دانستم eleg sie‏ 
ای و فلان از قبیلة ما مادر او تابوت بود. و من باز داشتم از آن که هیچ مردمزاده (مردم 
آزاده) زن عامّه خواهد تا نسب محصور ماند. و هر کی خواهد میراث بر آن حرام کردم. و حکم 
کردم تا عامّه مستغل املاک بزر گزاد گان نه خرند. 


مدون گردانند. 
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حويس حسم‎ oU) پادشاهی بزر ک بود. بر‎ eU Yl كه در عديم‎ sl حکایت تابوت أن‎ 9 


سم 


گرفت. و گفت: «من شمارا به نمایم که مستغنی ام از شما» تابوتی فرمود. و نطفه در آن می 


ر کے نظف بر كو شعن کک ی اددع کردند که مادر او ملکه 


e 9 ous‏ او تابوت. 
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. اقبال: که <زن> به منزلت وعاء است؛ مینوی: بمرئت و عار است 
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و در توراة بهود و انجیل نصاری چنان است که به عهد نوح علیه السلام مردم بسيار شدند. و زمين يك 
بدست بیآبادانی نه بود. بنولوهیم با دختران فرزندان آدم علیه السلام اختلاط کردند. جبابره از ایشان پدید آمدند 


a۲ 
تا حق تعالى جل ذكره طوفان را سبب قهر ايشان كردانيد.‎ 


پس شهنشاه در احتیاط نگهداشت مراتب به جايى رسيد كه ورای آن مزيد صورت نه بندد. 
و حکم فرمود که: هر کی بعد از او از اين سنت به گذرد. مستحق وضع درجه باشد و خون 
ريخت و غارت و جلاء از وطن. و كفت: «اين معنی برای پادشاهان أده تم که سابك و 
تمکین تقویت دين نه دارند. از کتاب من خوانند و كار فرمايند. و يقين به بايد دانست كه 
پادشاه نظام است ميان رعیت و اسفاهی» و زینت است روز زینت. و مفزع و ملجأ و يناه است 
روز ترس از دشمن.» و همچنین گفت که: «شما شهرها و خزانه ها را از حوادث نگه دارید. و 
زبان را از ربیب . بايد كه هيج جيز را جنان نكه نه دارند که مراتب ر.» و فرمود که: «عهد 
ol o asl b os‏ است که خدم و مصالح خود به عقلا سپارند. اگر چه کارهاء حقیر باشد. اگر 
(/ اکثر) همه جاروبداری اما راه را آب زدن باشد عاقلترين. آن طايفه را فرمايند كه نفع با عقل 
است و مضرّت و مهانت با جهل. و عاقلان گفتند که جاهل احول باشد. کژ راست بیند» و 
شکست درست پندارد». و بزرگ چیز خرد انگارده و خرد بزرگ شمرد. از صور جهل پیش و پس 
نه تواند دید. و از کارهاء آخر که به زیان آورد و تدارک آن میسر نه شود معلوم او گردد. و 


سم 


اند ک اند ک مضرّت را جاهل در نیابد تا جنان شود که به دانش ان را در نه شايد یافت. 


سم 


ان جه نبشتى كه «در دين هيج نه ديدم عظيمتر از كارها از بزررگداشت و تقریر کار 
ابدال. و zi ales eia‏ فرو كناشت.» 
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سنت و وصيّت ان مال قسمت كتتد بر ارباب مواريث و اعقاب. و هر کی مال نه دارد. غم 


تجهيز و اعقاب او به خورند. الآ آن است كه حكم كرد أبدال ابناء ملوک " همه ابناء ملوک 
باشند» و Jil‏ خداوندان درجات هم ابناء درجات. و در اين هيج استنكاف و استبعاد نيست نه 
در شريعت و نه در رأى. 

معنى ابدال به مذهب ايشان آن است كه جون كسى از ايشان را اجل فرا رسيدىء و فرزند 
نه بودىء اكر زن كذاشتىء آن زن را به شوهر دادندى از خويشان متوفى كه بدو اوليتر و 
نزديكتر بودى. و آگر زن نه بودی و دختر بودی هم چنین. و اگر این هیچ دو نه بودی از مال. 


متوفی زن خواستندی و به خویشان آقرب او سپرده؛ و هر فرزندی که در وجود امدی بدان 


oy 
به بن نامه شايد سخن از جمشيد بود.‎ . 


2 اقبال: زنان را از زینت؛ مینوی: زبان را از زینت. نک. دینکرد, ۲ م ۱۶۱ .uzvan az halagih‏ 
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مرد صاحب ترکه نسبت کردندی. و اگر کسی به خلاف اين روا J UPS due SS‏ 
کدی ا خو رور گار فل ان مرد م عاد به مات 

و در توراة جهودان چنین است که برادرزن برادر متوقی را به خواهد» و نسل برادر باقی دارد» و نصاری 


یکر آنه باد کروی که «شهتشاه انتها از انشگده های کرفته و یه کشته:و تیست. ک ۵ 
و چنین دلیری هرگز در دین کسی نه کرد.» 


به داند كه اين حال بدين صعبى نيست. تو را به خلاف راستی معلوم است. چنان است که 
بعد از دارا ملوک الطوایف هر یک براى خويش آتشگاه ساخته. و آن همه بدعت بود که بی 
فرمان شاهان قدیم نهادند. شهنشاه باطل گردانید. و نارها"" باز گرفت و با مواضع اول Ji‏ 


فرمود. 


رموه ردن 


این جمله كه نبشتى به فرمان دين كرد. تا هر كى جادوئى كند. و ol;‏ 5« و در دين 
ui ۱ a be Ts‏ 5 $ ا ds‏ 5 ۵۸ 
تاويلهاء نامشروع نهد. مكافات يابد. جون هر جه به مواسا و نرمى و مسامحه تعلق داشت « ol,‏ 
بيدا كرده بود و نمود. دانست صعب را جز رياضتهاء صعب زامن نه کند. و ذلول نه گرداند. و 

۰ P a Aus ocu ^ ۰ ۰ k ۵۹ e N 
جراحتهاء باغور را مرهم منجع و مفيد نه باشد جز شكافتن و داغ نهادن. و مى دانيم كه بسيار‎ 
عالم؛ و نه یافتند ۰ و هر کس نیز‎ ee مردی چنین کردند برای‎ ub مردان مرد بودند کی‎ 
دل و پیوند جان است. طبیب طلبد؛ چون بیند که داروهاء تلخ و داغهاء سوزان و جراحتهاء‎ 
Pipas E aa 


به سلامت فرزند بر آن طبیب آفرین و ثناخوان گردد. 


تفسیر پیل آن است که راهزن و مبتدع را در پای پیل می فرمود انداخت. و گاو دیگی بود 


: 2s 
بحصى من الأقس لأله قطع نسل المتوفى وذكره إلى آخر الدهر.»‎ 
harv ke-s en (x eskarih) azis frod màned ud ne vizáred, x'ad amar gyàn be kused, 
ce oy zahg i vidurdag brid ested u-s ayad-iz dà jayedan. 
oy 
نانها (اقبال: شايد: تابها)‎ . 
TE S000 
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2 ۵۹ 
ماغور. (اقبال: باغور)‎ . 
: ; ۶۰ 
بيافتند. (ویرایشن مینوی: نیافتند)‎ . 


۰ ۳۹۹ A E LN LAN d resi ct D wo FÀ T 


ديكر أن جه ياد كردى كه «مردم را شهنشاه از فراخى معيشت و توسّع در انفاق منع مى 
فرمايد.» 


اتن معت نت :وضع كردء و قصد اوساط و تقدير در ميان خلايق باديد أورد تا تهية هر 

۲ 1 اع 7 7 ۱ 5 
طبقه یدید اید. و اشراف به لباس و مراکب و الات تحمّل از محترفه و مهنه ممتاز گردند؛ و 
زنان ایشان همچنین به جامه هاء ابریشمین و قصرهاء منیف و رانین» و کلاه و صید و ان جه 
1 307 ۶۳ 7 1 2 
ایین اشراف است. و مردمان لشکری . چه مردم مقاتل را بر آن جماعت درجات شرف و 
فضل نهاده در هم انواع» كه ييوسته نفس و مال و اتباع خویش فداء مهنه بر صلاح ایشان 
دیگر باره مقاتل اهل درجات را احترام نمايد. و ايشان نيز در اين علو درجه هر یک به دیگری 
نظر کنند» و حشمت نگاه دارند. چه اگر آدمیزاده را به گذارند که در Qu‏ هواء مراد خود 
باشد» هوی و مراد را نهایت و غایت پدید نیست. چیزهائی را فراپیش گیرند که مال ايشان 
پادشاه خالی ماند. و مقاتل نفقه نه یابد. ملک از دست شود. و يادشاهزادكان را باز داشت از 
تبذیر مال و تهور تا حاجتمند مهنه نه شوند. و معیشت ایشان چنان قسمت کردند که اگر 
یکی هزار گنج دارد. و یکی اندکی دارد. زندگانی بر سنت کند. و دختران پادشاهان هر کی را 
مصلحتر و بادیانت بود بر گزید تا همه را رغبت صلاح و عفت افتد. و از زنان برای خویش به 
ملوک و اشراف به قلت فرزندان مباهات کنند.» 

بغاث الظير أكثرها فراخا و الضقر مقلات نزور 


از این هراسان اند. و متحيّر شدند.» 


زاين معنی اهل براعت و سلامت را هیچ خوف نیست که عیون و منهی پادشاه را تا مصلح 
و مطیع و نقی و امین و عالم و دیّن و زاهد در دنیا نه بود نه شاید گماشت. تا آن چه عرض 
di de y ode J ajo‏ تجون توزبایسته نشن روامظیع باشی elitso gg ed‏ این 
رسانند. تو را شادی باید افزود که اخلاص عرض دارند. و شفقت زیاد شود. شهنشاه در وصیتی 
كه فرمود این باب به استقصا نوشته اند که: «جهالت پادشاه و بیخبر بودن از احوال مردم دری 


انيت 1 فساة: اما شرط ان Sous D Jp caia daxesb. lus SES ecd‏ فود و این 
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رأی پیش نه گیرد» و بر آن کار نه کند» و نه پنداره و نه گوید"" که:اقتدا به اردشیر می کنم. که 
من روزگاری فرمودم بی ضبط. و کار دین پرخلل. و ملک نامستقیم جمله اغیار و اشراه هیچ 
اخیار نه. و نیز آن که معتمدان و امنا و صلحا برگزیدیم» بی تجربه و تصحیح حکمی نه کردیم. 
تواند بود که بعد از من قومی بهتر باشند. نه باید که اشرار را مجال دهند که بر طریق انهاء 
خبرى به مسامع یادشاهان رسانند که اگر العیاذ بالّه یادشاهان بدین راه دهند نه رعیّت و 
زیردستان آمن و آسوده باشند. و نه ایشان را از طاعت و خدمت آنان تمتعی و وثوقى. و هر 
وثت كه كار ملك بدین رسد زود انقلاب پذیرد. و پادشاه به عجز رآی و ضعف قوّت منسوب 


شود. تا آن شاهزاده صورت له aus‏ که این شهنشاه کاری به گزاف و حجتی به لاف پیش گرفت. 
دیگر نمودی «مال_ توانگران و تجار باز گرفت.» 


اک تم ایو E‏ تن فان مره هنوگره اه برهای le E N‏ 
كه به كره و مالا يطاق چیزی نه ستد الا به طوع و رغبت خدمت ظاهر آوردند. اگر خواهند 
ایشان را توانگر نام نه نهند و لثام و گناهکار نام کند. از آن که به ریا و لو و دناعت. نه از وجه 


خلایق. در دين این را اصلى است و در رای وجهی روشن. 


سوالی دیگر که «شهنشاه را مانع چه آمد از آن که ولیعهدی بعد خويش معيّن نه می کند. 


و نام نه می نهد؟» 


" جواب: به داند که در این از مفسدة آن مستی که بعد او خواهد بود اندیشه کرد که اگر 
پدید آرد و نام نهد» آن کس با همة اهل جهان به انديشه و فکر باشد. اگر کسی بر او قربت 
کمتر کند. بر آن کینه ور گردد. و نیز ولیعهد خود را پادشاه بیند» و گوید: «اين شخص منتظر و 
مترصد مرگ من است.» دل از دوستی و مهر و شفقت سرد شود. چون صلاحی شاه را و 
رعیت را متضمن نیست مستور اولیتر. و نیز شاید بود که اگر ظاهر شود دشمنان از کید و 
حیلت خالی نه باشند. و مردة شیاطین و آعین حسده از جن و انس آسیبی رسانند. 

و دیگر یقین دان هر کی زود منظور چشمهاء خلایق شود. در معرض هلاک افتد از 
خویشتنبینی و بیمروتی. و هر کی خویشتنبین گردد عاصی شود در صلاح. و هر کی عاصی شد 
زود خشم گیرد. و چون خشم گرفت تعدی کند. و چون تعدی کرد به انتقام او مشغول شوند تا 
هلاک شود. و دیگران به سبب او کردند.. تادشاه ان بايد که لغام جهانداری به 
طاعتداری به دست آورده باشد و خلاف اهواء دیده و مرارت ناکامی چشیده. و از زنان و 
کودکان و خادمان و سرداران و دوستان و دشمنان قدح و توبیخ و تعریک یافته. و من تو را در 
این حکایتی کنم که دانم که نه شنیده باشی. ولکن می ترسم که این حکایت من باقی ماند در 
اعقاب ماء و عاری بود ما و ری ما را با این همه یاد خواهم کرد تا علم تو را زیادت گردانم. 


9^ né kuned ud ne mened ud né góbed. 


1o 
نك. عهد أردشير.‎ . 


ا ا a ias‏ هبي شاف es sas s dass eas‏ اراد 
نه داريم كه هميشه در خدمت شاهان خضوع و خشوع و ذل نمودیم. و فرمانبرداری و طاعت و 
اخلاص و وفا گزيديم. کار ما بدین خصلت استقامت گرفت. و بر گردن و سر همه اقالیم بدین 
y‏ است ها را اسف ادن دروو بو كنم ا درك وان كديا 
است. بهترین نامها و دوستترین در اولین و آخرین ما اين بود تا چنان شدیم که حقیقت گشت 
ما را که اين نام مذگر و واعظ ما است. و عز و مکرمت و فخر و مرتبت بدین نام بر ما باقی 
است. و ذل و مهانت و هلاک در تکبر و تعزز و تجبر و اولین و آخرین ما بر این اندیشه و نیت 
بوده اند. و هر گز از شاهان جز خیر و نیکوتی نه دیدند. و نیز پادشاهان از ایشان مطاوعت و 
موالات. لاجرم آسوده و آرمیده. محسود اهل جهان بودیم» و فرمانفرماء هفت اقلیم. تا اگر یکی 
از ما كرد هفت کشور بر آمدی هیچ آفریده را از بیم شاهان ما زهره نه بود که نظر بی احترام 
بر ما افگنند. بر اين جمله بوديم تا به عهد دارا بن چهرزاد" . هیچ پادشاه در گیتی از او علیم و 
حكيم و ستوده سيرت و عزيز و نافذحكمتر نه بود. و از چین تا مغارب روم هر کی شاه بودند او 
bis‏ و NESE og‏ ويه لقت اف یل diss abo‏ 
هر بلا و آسیبی که بدو و فرزند او دارا و به اهل روزگار ایشان و تا اکنون به ما رسید از آن بود 
كه اين تغول شاه مردی حریص بود بر دنیاء و فرزند دوست داشت. و از دوستی دنیا عشق 
فرزند بر او غالب شد که جز یکی نه داشت. چنان دانست که اگر نام خود بر او نهد. و تاج و 
سریر آو را دهد» چون او به میرد از شمار زندگان باشد. و ذکر با نام او بافی بود. هر روز از 
حرکات و سکنات او فالی می گرفت. و از بالیدن او جلال حال خود صورت می کرد. چنان 
که گفتند: إذا ترعرع الولد تزعزع الوالد. و باور نه داشت 


فى الغيب ما يرجع الأوهام ناكصة والمرء مختدءٌ بالرّجر والفال 
يخال بالفأل باب الغيب منفتحاً والغيب مستوثقٌ منه بأقفال 


چون از عهد مهد و قماط به حذ تخت و بساط رسید. ابواب مكرمت و اسباب مرحمت 
پدید آورد تا چون چشم بر داشت خود را تاجور و سریردار دید. صورت بست که شاهی نه از کار 
الهى aun‏ به خاصیت Pu o‏ او utl‏ از أف ت اعت رأى كفاة 9 B 9 slo‏ كه أو را بدان 
روزى احتياج بود حسابى نه L cos‏ خود گفت: 
يدر بر يدر يادشاهى مرا ست خور و خوشه و مرغ و ماهى مرا ست. 
اگر قدر به در فرا آید "| 
E ۰ de ۰ ۱ 5 ۷۱‏ ام مه s‏ ^ 


ز هم به درم و اگر قضا در فضاء علاء من نگرد دیده به دوزم. 
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را بى آن كه عقل غريزى و عزت كرم داشت از يسيرى خرد' ' دبيرى خود بدو تفويض كرد. و 
این آن کودک است که هنوز اهل فارس به شومى از او مثل زنند. و تغول شاه را دبيرى بود 
محنک و محکک. و در خدمتش مجرب و مقرب. باخرد و حصانت «حصافت) و دیانت و امانت؛ 
خجسته صورت و ستوده سیرت. محمود خلقء مسعودخلق. eb n asas‏ چنان که گفتند: 

لقد طنّ ی انیا مناقبه نی بأمثالها كتب الأنام d‏ 

این بیری با او در نقضت مرتبه آمد» و تمناء درجة او در دل گرفت. و پیش از آن که بدان 
منزل خواست رسید. مرکب استعجال در جولان آورد» و قناة طعن و تعنت با دوش نهاد. و 
شمشیر انتقام برای آن مقام از نیام بر کشید. و وقع " این مرد پیش اکابر و ر3ساء در کتاب و 
خطاب می برد. و او نایب و خليفة تغولشاه بود. چون کار از حد در گذشت. و از جوانی بیری 
نیارامید» و صبر و آهستگی نه داشت تا بدو رسد. چنان که گفتند: 

آتکلب آحسن حالة وهو النهاية فی gos ot aad‏ الرئاسة قبل «Jj ol‏ 

رستین روزی پیش شهنشاه شد. و خلوت خواست. و در آن تاریخ سخنها را که صریح در 
روی شهنشاه نه توانستندی گفت. از خویشتن امثال و حکایات به دروغ فرو نهادندی و عرض 
داشتندی تا او در آن میانه سوال و بحث کردی. گفت: بقاه es‏ شهنشاه تا مدت آخر دوران 


مقرون باد! 


چنین شنیدم که: وقتی در بعضی از جزایر شهری بود باخصب و امن. و آن شهر را پادشاهی 
بود که تولیت آن از اجداد بدو رسیده بود.در جوار آن شهر جمعی از بوزنگان آرام گرفته؛ 
اٍیشان نیز با خفض عيش و سعت رزق و فراغ خاطر روزگار می بردند. و پادشاه مطاع داشتند. 
كه كوش به وصایت او مصروف و دل بر هدایت او معطوف گردانیده بودند. و بی استشارت او 
نفس از خاطر به لب نه رسانیدند. روزی از روزها از ایشان جمعیّت طلبید. چون گرد آمدند. 
گفت: ما را از حوالی این شهر نقل می باید کرد و به موضعی دیگر خرامید. 

آری تحت الرماد ومیض جر ويوشك أن یکون ها ضرام 

بوزنگان گفتند: سبب این حادثه و موجب این واقعه باز باید گفت. و صورت صلاح این 
اندیشه به ما نمود تا رآیها جمع شود. اگر متضمّن نجح و خیر باشد. از اشارت تو عدول نه رود. 

كفت البته بر شما اظهار اين انديشه نه خواهم كرد كه اين منزل شما را خوش آمد؛ و جای 
فراخ و دلگشای و بسیارنعمت است. می دانم که اگر آن چه مرا معلوم است به شما رسانم. در 
چشم و دل شما وزنی و محلی نه دارد. اما به حکم آن که فضل رأی و غلبةٌ عقل من بر خود 
می دانید» نصیحت من قبول کنید. و متابعت واجب به بینید تا به جای دیگر شویم. که Wis‏ 


چنین اشارت کردند 
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هر آينه هجرت و جلا از جفا و بلا سنن جملة انبيا و مرسلين استء و در خرد نه خورد كى 
عاقل چون تباشیر شن و مناكير ضرء در نفس و اتباع و اهل و اشياع خويش ديد اكر آن را خوار 
دارد» و غم زاد و بود را بر شادى عمری که سود کند ترجیح دهد, به جهل و کسل منسوب 
شود و به غمرى اجل خود به كشد. 

فا كوفة dip Y, A‏ ولا أنايثنيني عن الرّحلة الكسل 

وفي العيش (العثر؟) ” لات وللموت راحة وفى الأرض منأى للكريم ومرتحل 

جه کریم عنصر شریف جوهر در هر منزل و مقر که مستقر سازد. با فضايل ذات وهنات 
لاک وا کو و ی ا سای با quiu. eS ue Esos‏ 
رزق و مرتبت مخصوص بودى به مقامى دون مقامى نه كفتندى: 

لوعو ع و ماجازت امس بومً تا لأسا 

بوزنكان كفتند: يادشاه از كمال رأفت و فرط عاطفت بر ما كه رعاياء او ايم جندين تأكيد 
در تمهيد قواعد قبول اين نصيحت مى فرمايد. ناجار تا عظيم مهمّى و وخيم جرمى از روزكار 
ظاهر نه شده باشد. چنین مبالغت نه فرماید. اما تا بیان حال این عزیمت معلوم مانه شود 
خفقان دلهاء ما نه خواهد آرمید. و لابد چون بر اين سر وقوفی افتد. جز انقیاد امر و اجتناب از 
نهی أو لازم نه شمریم. و به وفور شفقت و ظهور رحمت او امداد قوت دل و نشاط حرکت 


شاه بوزنگان گفت: به دانید که من دیروز بر درختی شدم که مشرف بود بر کنار این شهر 
و در سرای پادشاه این شهر نظاره می کردم. گوسفندی دیدم از آن پادشاهزادة این شهر کی 
با دختری از خدمتکاران ایشان سر ( سرو) می زد. و علما گفته اند «از مجاورت متعادیان 
پرهیز کنید!» و نهی فرمودند. و من نه می خواهم که در اشارت علما عصیان کنم. و کلمات 
ایشان را لغو انگارم. 

بوزنگان به یکبار تبسم تعجب فرا نمودند از قول او و از سر تبرّم و تجّم. به تحکم و 
كان را گفتند: 

وان لاح برق من لوى الجزع خافق رجعت وجفن العین ملان دافق 

تو جندين ساله مقتدى و يادشاه ما اىء و عاقلة قوم و صاحب سن و رأى و تجربت. آخر نه 
گویی که از مناطحه و معادات گوسفند و کنيزک يادشاه به ما جه رسد. 

پادشاه گفت: اول هلاک شماء و این خود آسان و کوچک است که ابتدا به شما رود؛ و بعد 
از آن هلاک اهل این شهر و خرابی و کشته شدن. 

بوزنگان را از این تقریر استبداع و استرجاع زبادت شد. گفتند: تو را پیش از این ما بدین 
صفت نه یافتیم. چشم بد در تو کار کرد. و غشاوتی در عقل تو یدید آمد. احتماء صادق فرماید 
تا اطبّا آریم و سوداء تو را علاج فرماییم. تا با خویشتن آیی و از ملک بینصیب و محروم نه 
des‏ 
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. اقبال: وفى العيش ؛ مينوى: وفى العثر. 
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یوی روز 


شاه بوزنكان كفت: حكما راست گفته اند كه: من عدم العقل لم يزده الشلطان عرّاً ومن عدم القناعة لم يزده المال 
غنى ومن عدم الامجان لم بزده الزواية فته معنى أن است كه هر كى ذليل باشد به بيخردىء يادشاو وقت و 
خسرو روزكار أو را عزيز نه تواند كرد؛ و هر کی خرسندی و قناعت نه دارد. مال او را توانگر نه 
گرداند؛ و هر کی ایمان نه دارد؛ کثرت روایت او را فقیه نه کند. چون انديشة شما در حق من 
این است آن اولیتر که به طلب طبیب خود روم و زحمت علّت از شما دور کنم. 

و هم برفور تنگ مركب فراق بر کشید. و ملک را طلاق داد. بس روزگار بر این بر نیامد که 
آن كنيزك از سرای بیرون دوید. با قاروره ای از روغن در دست و آتشپاره ای. گوسفند به 
عادتی که خو کرده بود روی به کنيزک نهاد و خویشتن بر او کوفت. کنيزک شيشه و آتشپاره بر 
گوسفند افگند. روغن با آتش و پشم یار شدند. از بیم حرارت آتش گوسفند از این در به 
دیگری می تاخت. و از سرایی به سرایی می گریخت تا به خانة بزرگی از ارکان ملک و اعیان 
شهر افتاد. قضا را صاحبخانه رنجور بود. بر او دوید و او را به سوخت. و چند کس ديكر از 
بزرگان را. این خبر به پادشاه شهر بردند. اطبّا را دوا و مرهم سوختگی فرمود. اتفاق کردند که 
این مرهم را هیچ چیز چنان در خور نه باشد که زهرة بوزنه. گفتند «سهلی سلیم است.» یکی 
را فرمودند تا بر نشیند و بوزنه ای صید کند. و زهرة او بیاورد. به فرمان این ملک صیّاد بوزنه 
ای را به حیلت و غدر صید کرد. و به مراد رسید. بوزنگان جمع شدند. و فرستادهٌ پادشاه را به 
كشتندء و ياره ياره اعضاء او افكنده. خبر به پادشاه رسید. برنشست. و به Las‏ بوزنگان آمد؛ و 
چندانی را به کشت که بخشایش آورد. تا یکی از بوزنگان پیش مردی از حشم ملک شد. و 
سلام کرد و گفت: چندین سال است تا ما در جوار شما بودیم. نه ما را 3l‏ ها ای نها 
را از ما خللی. هر كس به رزق مقدر و ستر مستر مشغول. کدام انديشه شما را بر استهلاک و 
استیصال ما باعث شد تا دیدة مروت را به خار افگار کردید. و حقوق جوار را خوار داشته و در 
محافظت. امانت استهانت رخصت يافته, و از ملامت دنیا و غرامت. عقبی فارغ بوده؟ 

با جائرين علينا في حكومتهم والجور أعظمُ ما VS s d‏ 

أن مرد قصة كوسفند و كنيزك و آتش و سوختكان و مداوات طبيب و كشته شدن صيّاد و 
انتقام شاه به كلى با بوزنه حكايت كرد. بوزنه آب در جشم آورد» و كفت: راست است آن جه امير 


المؤمنين على عليه السلام گويد: ألا وان معصية التاصم الشفيق العالم الحرّب تورث الحسرة وتعقب التدامة. معنى أن است كه هر كس 
نصیحت مشفة داناء کارآزموده را فرو گذارد» جز حسرت و ی يشيمانى نه بيند. 

ای جوانمرد. سیلاب قضا بیشترین ما را با دریاء فنا برد تا هلاک شما را روزگار چه 
خاشاک بر راه مى Mp‏ 

مرد از او پرسید که: دعوی بزرگ کردی. هیچ حجتی و برهانی» و بیّنتی و سلطانی بر این 
قول داری؟ 


نهاده. و سغبة شعبدة او نه گشته» خاطری متین و خردی پیشبین داشت: 


فلس واللک والقوامقاطبة اضون عن سعیه وله وا 


روزی بر سبیل نظاره بر كنارة بارة اين شهر درختى بود. بر آن رفت. - و حال كوسفند و 
cad ue og ess‏ ایشا a‏ ملک :ا | خر رخ دا6 عد ا ان كت به میب 35a sae‏ 
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استماع نصایح و کفران در دل و منایح او کی برگ چنین مرگ نه بود به ترک ملک گفت. و 
از میانة ما کناره گرفت. لابد چون بدان چه او گفت نوبت ما گذشت. به دولت شما هم به 


S 


مرد این حكايت به سمع تعجب به شنيد. و چون به شهر رسیدند» نقل کرد. و ازاين سخن 
ارجافى در اسماع و افواه عام و خاص افتاد تا بر يادشاه عرض داشتند. فرمود كه ناقل اول را 
طلب كنند. و اين مرد از معتبران شهر بود. با اقربا و اخوان بسيار. جون ييش شاه أوردند. 
فضاء دود آتش غضب يادشاه از نهنبن دماغ ترشح به عيّوق مى رسانيد. در حال فرمود تا 
ila 45558 malus [3‏ جون أكاه شدندء با جملكى عامّة شهر به درگاه جمع آمدند. و 


سم 


فتنه ای برخاست که نشاندن آن صورت نه بست. و بدان انجامید که پادشاه کشته شد. و مردم 


متفرّق و شهر خراب. 


چون سخن رستین دبیر با تغولشاه بدین جا رسید» گفت: این مثل و حکایت بر کجاست. و 


تو را بدین چه حاجت؟ 


E E‏ ار ی داش هه ی رن ی 


شهنشاه گفت: خاموش باش, و از این سر هيج فاش مه كن كه اين مهم خود كفايت افتد. 
مدتی بر نیامد که بیری هلاک شد. گفتند: تغولشاه او را به خانة اسپهبدی زهر فرمود داد. 
چون در قفیز عمر تغولشاه چیزی نه ماند. و ترکیب طبیعت به طینت رسید. باز اجل به 
پرواز امد و با چندان از او را در ربود. 
ذواالتاج يجمع عْدَة و عدیدا والوت ببطش بالالوف وحیدا 
دارا بر سرير يدر نشست. و عالميان به تهية تهنيه مشغول شدندء و از هند و صين D)‏ چین) 
Js‏ الزُمان مناحش و سعود عود ذوى فيه زق“ عود 
۷۹ 5 
إذا كنتم للثاس أهل سياسة فسوسوا کرام التاس بالزفق والبذل 
وسوسوا لئام الئاس Jik‏ يصلحوا على Q4! 5) dA!‏ أصلح للتذل 
كه جوان و مغرور DL‏ و ممارست نایافته بر گناه عفو جايز نه b Cus‏ در همه جهان MS‏ 


قلوب خلایق با او قلب شد. و عداوت او ی ی ا از قول و فعل_ او 


برخاست. و سنت پیشینگان فرو گذاشت. و بدعت این دبیر برداشت. mA) AULAS (yam‏ 
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. مدانج. مينوى: كفران در قبول منائح 
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. مينوى: أورف 


a‏ اقبال: مدار 
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را مفید نه بود. فاضبح یقلب کیه علی ما أنقق فيها. 


اشنت که اکاهی هاه ان ان عدون اندو کته سن ا می یھو ھر رای ها خت كنيد 


ری ماء و صلاح روی دیگر دارد.» 


باب b‏ ولی عهدی معین گردانند.» 


به داند که: ما چنان خواستیم که شهنشاه در اين رآی از جهانداران متفرد باشد. و با هیچ 
مخلوق مشورت نه XS‏ و به سخن و اشارت و مواجهه و مکالمه تعیین روا نه دارد. سه نسخه 
به نويسد به خط خویش. هر یک به امینی و معتمدی به سپارد: یکی به رئیس موبدان ‏ * و 
دیگری به مهتر دبیران » و سوم به اصفهبد اصفهبدان " . تا چون جهان از شهنشاه به ماند 

بروح ويغدو كل يوم وليلة وعما قربب لابروح ولا يغدو 

موبد موبدان را حاضر کنند. و این دو کس دیگر نیز جمع شوند» و رأى زنند. و مهر 
نبشتها بركيرند. تا اين سه كس را به كدام فرزند رأی قرار گیرد. اگر رأی فونه موافق m‏ سه 
كانه باشدء خلایق را خبر دهند. و اگر موبد مخالفت کند. هیچ آشکارا نه کنند. نه از نبشتها و نه 
از رأی و قول موبد به شنوند. تا موبد تنها با هرابذه و دینداران و زهاد خلوت سازد. و به طاعت 
و زمزم " نشیند. و از پس ایشان اهل صلاح و عفت به آمین و تضرع و خضوع و ابتهال دست 
بردارند. چون نماز شام از اين فارغ شوند. آن چه خدای تعالی ملکه در دل موبد افگند. بر آن 
اعتماد كنند. و در آن شب به باركاه تاج و سرير فرو نهند؛ و اصناف اصحاب مراتب به مقام. 
خويش فرو ايستند. موبد با هرابذه و اكابر و اركان و Abel‏ دولت به مجلس پادشاهزادگان شود. 
و جمله صف زنند پیش. و گویند: «مشورت خویش پیش خدای بزرگ برداشتیم. ما را زشاد 
الهام فرمود و بر خیر مطلَع گردانید.» موبد بانگ بلند برداد و به گوید که: «ملایکه به ملکی. 
فلان بن فلان راضی شدند. شما خلایق نیز اقرار دهید. و بشارت باد شما «Hl;‏ 

آن پادشاهزاده را بردارند. و بر تخت نشانند. و تاج بر سر او نهند» و دست او گیرند و 
گویند: «قبول کردی از خدای بزرگ عز اسمه بر دین زرتشت که شهنشاه گشتاسپ بن 
لهراسپ تقویت کرد و آردشیر بن بابک احیا فرمود؟» 


80 
81 
82 
83 


. mubedan mubed 

. dibıran mahist ; eràn dibirbed 

. spáhbedàn spahbed ; eràn spahbed 
. Vaz 


پادشاه قبول كند بر این عهد. و گوید: «اآن شاء الله بر صلاح رعيّت موقق باشم!» 


خدم و حرس با او به مانند» و دیگر انبوه و گروه با سر کار و معیشت خود شوند. 


دیگر آن چه سوال کردی از بزم و رزم و صلح و حرب شهنشاه. 


تو را می نمایم كه: زمين جهار قسمت دارد: يك جزو زمين ترك ميان مغارب هند تا 
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مشارق روم؛ و جزو دوم ميان روم و قبط و بربر؛ و جزو سوم سياهان از بربر تا هند؛ و جزو 
جهارم اين زمين كه منسوب است به يارسء و لقب بلاد الخاضعین ميان جوى بلخ تا اخر 
بلاد أذربايكان و ارمنيّة فارس و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران» و از آن جاى تا كابل و 
طخارستان. اين جزو جهارم بركزيدة زمين استء و از ديكر زمينها به منزلت سر و ناف و 


كوهان و شكم. 


سم 


و من تو را تفسیر کنم: اما سر آن است که ریاست و پادشاهی از عهد ایرج بن افریدون 
پادشاهان ما را بود. و حاکم بر همه ایشان بودند. و به خلافی که میان اهل اقالیم خاست. به 
فرمان ورأی ایشان قرار گرفتند. و پیش ایشان دختر خویش و خراج و هدایا فرستادند. اما ناف 
آن است که میان زمینهاء دیگر زمین ما است. و مردم ما اکرم خلایق و اعز. و سواری ترک. 
و زیرکی s m‏ خوبکاری و صناعت روم ایزد تبارک مَلکه مجموع در مردمان ما آفرید. 
تا ان Mega, S Les T p aS MI eras‏ آداب دين و bas‏ پادشاهان آن چه ما را 


داد. ایشان را محروم گردانید. و صورت و الوان و مويهاء ما بر اوسط آفرید. نه سواد غالب و نه 


سم 


شکم برای آن گفتند زمین مارا که هر چه در این سه دیگر اجزاء زمین باشد با زمین ما 
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علمهاء جمله روی زمین ما را روزی گردانید. و هرگز پادشاهان ما به فتل و غارت و غدر و 


بیدینی منسوب نه بودند. و اگر دو پادشاه را مخالفت افتادى. يا صاحب دين بودندى و مادة 
اصحاب فساه به غارت و قتل منقطع کردندی. سبایا را نه گذاشتند که نام بندگی نهند. و به 
رقیّت دعوت کنند. شهرها را بدیشان عمارت فرمودندی» و برای غنيمت و به ce‏ حرص مال 
و هوی و مراد خویش بر زیردستان جبایت نه نهادندی. و اگر میان ایشان خصومت افتادی» به 
حق و شریعت و حجّت باز داشتندی. و هزار مرد از ما لشکری پیش هیچ خصم که بیستهزار 
بودند نه شد. الا که منصور و مظفر بر آمدند از آن که بادی نه بودند در ظلم و حرب و قتل. و 
شنیده باشی افراسیاب ترک کی با سیاوش غدر کرد. در دویست موطن اصحاب مارا با او 


-344 (M.J. de Doeje, Brill, 1885) بابن‎ daal olidi at o art S al نک. مختصر کتاب البلدان.‎ ."' 
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مصاف افتاد. بجمله ظفر یافتند. تا آن وقت که او را و کشندگان او را به کشتند. و اقلیم ترک 
به کلی به گشودند. پس امروز شهنشاه هر کی را به فضل و طاعت او مقر آمد» و خراج فرستاد. 
ساية حشمت خویش بر او افگند. و اطراف او مصون داشت از تعرض حشم خويش. و بعد از 
این همگی رآی بر آن موقوف است که به غزو روم و لجاج با آن قوم مشغول شود تا كينة دارا 
باز نه خواهد از اسکندریان» و خزاین و بیت المال معمور نه کند. و از سّبی ذراری ایشان 
شهرها كه اسكندر از فارس خراب کرد آبادان نه کند نه خواهد آرمید؛ و بر ایشان eli)‏ خراج 
فرماید چنان که هميشه به پادشاهان ما دادند از زمین قبط و سوریّه که در زمین عبرانیتون 
غلبه کرده بودند به عهد قدیم. چون بختنصر آن جا شد. و ایشان را قهر کرد برای آن که 
هوایی بد و آبی ناموافق و بیماریهاء مزمن بود. از مردم ما کسی آن جانه گذاشت. و آن ناحیت 


را به ملک روم سیرد. و به خراج فتاعت S‏ و تا عهد کسری انوشیروان بر این قرار به ماند. 


سم 


اما آن جه ياد كردى از احوال خویش و جماعتی که با تو به طبرستان و پرشوارگر اند 


به داند که تو یکی مردی از مردمان دنیاء همان توانی کرد که دیگران کنند. اگر خلاف 


دیگر آن که نمودی: «مرا با شهنشاه خویشی است و پیوستگی از اردشیر بن اسفندیار که 


بهمن خواندند.» 


جواب من به تو آن است که اين اردشیر آخرین عظیمقدرتر است پیش من از اردشیر 
اؤلين. اكر تو خواهى از اهل بيت مادر و پدر که پیوستگی به تو دارند. کسی طلب کنی که به 
یک دو خصلت از تو بهتر باشد. ناجار توانی یافت و یابی. اما نه هر که به یک دو خصلت از تو 
پیش باشد. چون تو باشد. و اگر چنین بودی شایستی که درازگوشان را بر اسپان ترجیح بودی 
که سَنب_ درازگوش سختتر از ان اسپ بود و ایشان به رنج صبورتر. اما آن است که کارها و 
خصایص و فضایل اعتبار جمهور و اغلب راست نه شاذ و نادر را که لغو انگارند. تو بايد كه مروت 
خوطش نگاه داری و نصیحت من قبول کنی. و به خدمت شتابی که من خواستم تو را اجابت 
نه کنم» از آن که تو را از جواب کراهیت آید. و فيه مافیه من العار. دیگرباره انديشه کردم تو به 
چیزهاء دیگر خلاف از این صورت کنی که آن چه تو بر شمردی از افعال و احکام شهنشاه. و تو 
را عجب آمد. از این هیچ شکفت نه می بایی داشت. شکفت از اين دارد که جهانداری و مملکت 
عالم چگونه صید کرد به تنهاء با آن که همه زمین از شیران چشته خورده موج می زد. و 
چهارصد سال بر آمده بود تا جهان پر بود از سباع و وحوش و شیاطین آدمیصورت بیدین و 
حبی > ادب و فرهنگ و عقل و شرم. قومی بودند کی جز خرابی و فساد جهان از ایشان چیزی 
ظاهر نه شد» و شهرها بیابان شده, و عمارات پست گشت. به منت چهارده سال به حیلت و 
قوّت و کفایت بدین جا رسانیده. جمله بیابانها آبها روان گردانید. و شهرها بنیاد نهاد. و رستاقها 
پدید کرد. چنان که در چهار هزار سال پیش از او نه بود. و معمار و ساکنان پدید آورد» و راهها 


پیدا فرمود. و سنتها فرو نهاد از اکل و شرب و لباس سفر و مقام. به هيج جيز دست نه برد تا 


جهانیان به کفایت او واثق بوند هر اینه تا به اخر به رساند. و غم روزگار اينده تا هزار سال 


سم 


خلایقی که بعد او باشند. زیادت از آن است که به عهد مبارک خویش. و استقامت کار 
خلایق نزدیک او از صحّت ذات و نفس او اثر بیشتر دارد. و هر کی نظر کند به آثار او در اين 
چهارده سال. و فضل و علم و بیان و فصاحت و خشم و رضا و سخاو حیا و دها و ذکاء او به 
بیند و به داند. اقرار آورد که تا قدرت نقشبند عالم این چرخ پیروزه را خم داشت. زمین را 
پادشاهی به راستین چون او نه بود. و این در خیر و صلاح که او بر خلایق گشاد تا هزار سال به 
ماند. "و اگر نه آنستی که می دانیم. بعد هزار سال به سبب ترک وصیت او تشویشی و 
آشوبی در جهان خواهد افتاده و هر چه او بست به گشایند. و هر چه او گشاد به بندند. گفتیمی 
كموقي chats Ua of ris sel ado‏ تفا مت الکو در کی 
است كه كارها براى بقا به سازیم» و حيلت براى ابد كنيم که تو از اهل دين باشىء و مدد مه 
كن فنا را تا زودتر به سر تو و قوم تو آيدء كه حكما كفته اند: إن الفناء مكتف من أن يعان وأنت محتاج إلي 


rri 


أن تعين نفسك وقومك با يزينك في دار الفناء وينفعى في دار البقاء. و به حقيقت به دان که هر کی طلب فرو 


گذارد» و تکیه بر قضا و قدر کند. خويشتن خوار داشته باشد. و هر كى همكّى در تكايوى و 


گرفت. و نه به یکی قانع. چه قدر و طلب همچو دو هالة رخت مسافر است بر پشت جهارياى. 


اگر از ان دو یکی گرانتر و دیگری سبکتر شود رخت به زمین اید. و پشت چهارپای گسسته 


شود. و مسافر به رنج افتد» و از مقصود باز ماند. و اگر دو هاله متساوی بود. هم مسافر به جان نه 
گردد؛ و هم چهارپای آسوده باشد و به مقصد رسند. که: 


سم 
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مذهب قدريان داشت. و در أن‎ eU جنين كويند: در قديم الايام يادشاهى بود جهتل‎ 
غلو 9 تعصب مى نمود. ومى كفت:‎ 


ولن بمحو الانسان ما خط خکه وما القام المشّاق في اللوح رقشا 
اهل روزگار و مردم عهد او مذهب و طریقت او را منکر بودند» تا يكى از برادران أو به 


منازعت ملک بر او چیر گی يافت» واو را با فرزندان او از ان ولایت بیرون کرد. به قی انشاه 


^^ 


. ک. التنبیه والاشراف al‏ الحسن علي بن الحسين علي المسعودي« )1894 (M.J.. de Goeje, Brill,‏ 43. 

3 نک. سراج اللوک. طرطوشی, الباب الثانى و الستون: فى القضاء و القدر و التوكل و الطلب. «و قدكان جمیل» رئيس القندهاريين» يرى من 
تصديق القدر و تكذيب‌الطلب» دون أهل زمانه من الملوكء ما حجزه عن الطلب و التدبيرء فأخرجه اخوته من سلطانه و قهروه على مملكته. 

فقال ه بعض اکاء:اٍن تركك الطلب بضعف اممَة و یذل النفس. و صاحبه سائر ال آخلاق ذوات الاهرة من ایوان» کالسب و سایراحشرات. تنشاً 
ف أجرتاء و فيه يكون موتحا. ثم جمعوا بين القدر و الطلب. و قالوائإنما كالعدلينعلى ظهر الدابة» إن حمل فى واحد منها أرخ ما حمل فى الآخرء سقط حمله و 
تعب‌ظهره. و ثقل علیه سفره. و إن عادل بينههاء سم ظهره و نجح سفره و نت بغيته و ضربوا فيه ملا یبا 

فقالوا: إن أعمى و مقعدا كانا فى قرية» بفقر و ضرّء لا قائد للأعمى» و لا حاملللمقعدء و کان فی القرية رجل بطعمها کل يوم -احتسابا - قوتم| م نالطعام و 
الشراب. فلم يزالا فى عافية إلى أن هاك المحتسبء فأقاما بعده أياماء فاشتد جوعهاء و بلغ الصّرر منها oas‏ فأجمعوا رأكما على أنيحمل الاعمی القعد. فيدله 
القعد علی الطریق ببصره. و يستقل المقعد بحمل الأعمى» فيدوران فى القرية يستطعان أهلهاء ففعلاء فنجح أمرهاء و لو لم يفعلا هلكاء فكذلك القدر سببه 
الطلب» و الطلب سببه القدرء و كل واحد منها معين لصاحبه. 

فأخذ (حميل) فى الطلب» فظفر بأعدائهء و رجع إلى ملكه» فكان(جميل) يقول: لا تدعنّ الطلب اتكالا على القدرء و لا تجهدن نقسك ف الطلب معقدا 
عليهء مستهينا بالقدرء فإنك إذا أحمدت قسك بالطلببوجوه التدبير الحمودة» مصدقا بالقدرء نلت ما تحاول» و لم تلتو عليكالأمور» و إن عملت بذلكء فالتوى 
عليك أمر من مطلوبك» فذلك من إعاقةالقدرء و ك قد أتبت ذنباء فتفقد جوارحك» و استكشف ظاهرك و باطنكك و تب إلى الله تعالى من کل ذنب أتبته 
بجارحة من جوارحك» و اخرج من كل مظلمة ظلمتهاء فإذا فعلت ذلك قابلك الحظء و ساعدك القدر إن شاءالله تعالى.» 

de 


پیوستند. و به خدمت أو به بيحشمتى روزكار مى سيردند. و أو بر قضا و قدر اعتماد كرده در 
طلب ملك سعى نه نمود. كار به جايى رسيد كه از كسب قوت بيقوّت شدند. فرزندان ييش أو 
رفتند. و گفتند: «اعتقاد تو در قدر ما را چنین بیقدر گردانید» و ذل نفس و خساست طبع و 
بددلی تو را بر این داشت. هم چنان که اشتر را کودک دهساله از بددلی او حشیش بر پشت 
نهاده. و مهار در بینی کرده. به بازارها گردانید. و اگر اشتر دل گنجشک داشتی, هم کودک او 
را چندان مذلت نه توانستی نمود.» 

و در این داستانی نهادند برای پدر که پیش اهل علم مثل شد. گفتند: «وقتی به دیهی از 
دیههاء کنار بيابان كورى بود. قايدى داشت كه او را كردانيد» و Al‏ معیشت او هیچ جا 
حاصل نه. و پهلوی أو مُقعدى بود همجو أو درويش باز مانده. مردی پارسا هر روز برای QUA‏ 
لهنه ای آوردی و بدیشان سپردی. از آن به کار بردندی. تا یک روز منتظر همان بودندی. وقت 
"del‏ آن پارسا را مرگ فرا رسید. و رحلت کرد. یک دو روز بر گذشت. این هر دو بیچاره از 
كرسنكى بيتوش شدند. رای زدند که کور مُمَعد را به دوش فرو گیرد» و مقعد او را دليل شود؛ و 
گرد خانه ها و بازار بر آیند. معیشت خود بر این طریق مهیّا کردند. و آرام يافته به كام 
رسیدند. 

جهنل فرزندان را گفت: «حق با شما است. و مرا ادبار و بخت وارونه بر این گونه داشت.» 

اتفاق کردند به طلب ملک مشاق تحمل فرموده. و به سبب کوشش به مراد رسیدند. 

وأعجز التاس يلغى الشعى WG‏ على اذى يفعل الأقدار والقسم 

لوكان لم يغن رأى لم يكن فكر أوكان لم جد سمي لٺ يكن قدم 


باید که شاه و شاهزادة طبرستان مرا به چندین گستاخی که کردم. معذور دارد که حقوق 
پدر و بزرگی خاندان تو را روا نه داشتم از نصیحت چیزی باقی گذارم و به نفاق و تملق و ریا 


و ترفق تعلق سازم. 
falx ۴ 1 7 3‏ . " سا ع 
ولست بزؤار الرجال غلقا وركنى عن تلك الدّناءة أزور 


ترجمة سخن ابن المقفع تا این جا است. والستلام. 


اما در کتب چنین خواندم که چون جشنسف. شاه طبرستان نبشتة تنسر به خواند. به 
خدمت اردشیر بن پابگ شد و تخت و تاج تسلیم کرد. اردشیر در تقریب و ترحیب او مبالغه 
لازم شمرد. بعد مدتی که عزیمت روم مصمّم کرد او را باز گردانید؛ و طبرستان و سایر بلاد. 
فذشوارگر بدو ارزانی داشت. و ملک طبرستان تا عهدٍ کسری پیروز در خاندان او به ماند. چون 
قباد به شهنشاهی نشست. ترکان به خراسان و اطراف طبرستان تاختنها آوردند. قباد با موبدان 
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مشورت کرد. بعد از استخاره و تدبیر رای زدند که: شهنشاه مهتر پسر خويش كيوس نام را ان 


جاى بايد فرستاد. جه طالع او موافق طالع آن ولایت است. و قصة او به جای خود به رود. 


aY ue Lo ue aes die ۲ Y 
ز بیرونی تحقيق ماللهند‎ 


وكذلك الجوس فنى كتاب توسر هريذ الهرابذه الى يدشواركر (برشواركر) شاه جوابا عما تجاه على اردشير بابك: أمر الابدال 
عند الفرس إذا مات الرجل ls Cle ds‏ أن ينظروا فا نكانت له امرأة زوّجوها من أقرب عصبته باسعهء و إن لم تكن له امرأة فابنة 
المتوفى أو ذاتٌ قرابته فإن لم توجد خطبوا على العصبيّة من مال امتوفی ماکان من ولد فهو له» ومن غفل ذلك ول يفعل فقد قتل ما 
لا يحصى من الأنفس لانّه قطع نسل المتوفى وذكره إلى آخر الدهر. 


تسر موبذ اردشير الداعى اليه والمبشّر بظهوره فى آخر رسالته الى ماجشنس صاحب جبال دباوند والرّى وطبرستان والديلم 
وجیلان فقال: ولولا Éi‏ قدعلمنا آن بليّة نازلة على رأس الالف سنة لقلنا أنّ ملك اللوک قد احک الر للابد. ولکتا قد علمنا آن 
البلايا على رأس الالف سنة. وأن سبب ذلک ترک امر <ملک>اللوک واغلاق ما َطلق واطلاق ما آغلق. وذلک لفناء النی AY‏ 
منه» ولکتا وان کتا اهل فناء e Sl‏ آن نعمل للبقاء ونحتال له إلى أمد الفناءء فكن من أهل ذلك ولا تعن الفناء علی نفسک 
وقومک» فان الفناء مکتف بقوته عن آن یعان» وانت محتاج إلى أن تعين نفسك با یزینک فی دار الفناء وینفعک نی دار البقای 
Jua,‏ الله أن جعلک من ذلک بارفع منزلة واعلی درجة. 


95  Alberuni's India, E. Sachau, London, 1887, 53 ; 
: ۳ 55 
aa (M.J. de Goeje, Brill, 1894) التنييه والإشرافء أبي الحسن علي بن الحسين علي المسعوديء‎ . 
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